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اوایلی که آمدم یعنی تا دو ســه ســال اول، دکتر 
عباس زریاب خویی هفته ای ســه روز، بعدازظهرهای 
روزهای زوج می آمد؛ بعدازظهرها خیلی  شلوغ نبود 
و ایشان خیلی بهتر می توانست کار کند. دکتر زریاب 
تمام مقالاتــی را که ویرایش مقدماتــی می کردیم، 
مجــدداً ویرایش می کرد. بعداً که ســلامتی خود را 
اندکــی از دســت داده بود، هفته ای یــک روز یعنی 

سه شنبه  صبح ها در مرکز حضور می یافت. 
صبح ها دائرةالمعارف شلوغ تر بود و سه شنبه ها 
که دکتر زریاب می آمد، تمام اســتادان و پژوهشگران 
مشــتاق بودند نزد ایشــان بیایند زیرا علاوه بر دانش 
وســیع، اخلاق بسیار خوبی داشت و نسبت به همه، 
حتی کارمنــدان خوش اســتقبال بــود. در اینجا بد 

نیســت یک خاطره هم بگویم؛ خدمتگزاری داشتیم 
که مســئول آبدارخانه بود. او اخلاق عجیبی داشت. 
با هیچ کس ســلام و احوال پرســی نمی کرد و حتی 
اســتادان و پژوهشــگران را تحویل نمی گرفت مگر 
دکتر زریاب! به قســمی که وقتی ایشــان را می دید 
سلامی بلند می کرد. ما می گفتیم تفاوت آقای زریاب 
با بقیه چیســت؟ می گفت آقــای زریاب خیلی فرق 

می کند! 
زریاب برای همه جاذبه داشت و سه شنبه  صبح ها 
که می آمــد، آقایان فتــح االله مجتبایــی، کیکاووس 
جهانــداری، ایــرج افشــار، ســیدجعفر ســجادی، 
ابراهیمی دینانی، جلال خسروشــاهی  غلام حســین 
و بقیــه، همه معمولًا نــزد او می آمدنــد. از بیرون 

مجموعــه هم افــرادی همچون دکتــر محمد علی 
موحــد نیز گهگاه می آمد و ســاعاتی با ایشــان بود. 
برای مثال دکتر شرف الدین خراسانی خود را مکلف 
می دانســت که سه شنبه بیاید و ســاعاتی را با آقای 
زریاب بگذراند. تا زمانی که ایشــان حضور داشــت، 
اکثر مقالات را من و دکتر سجادی ویرایش می کردیم 
و ایشان نیز می خندید و می گفت «خبر از هیچ ندارد 
احمد» و امضا می کرد. ایشان در جایگاه مدیر بخش 
تاریخ به ما اعتماد داشت که در امر ویرایش کوتاهی 
نمی کنیم. این روند تا اواخر ســال ۱۳۷۳ برقرار بود 

یعنی تا زمانی که آقای زریاب بیمار شد. 
ایشــان حافظه ای زبان زد داشــت؛ غیر از شــعر 
که همواره ابیات زیاد فارســی و عربی را در حافظه 

داشــت، در نثر نیز همین گونه بــود. گاهی اوقات ما 
مطلبــی را مثلًا از کتــاب «جامع التواریخِ» رشــیدی 
می گفتیم و شاهد بودیم که او باقی متن را می خواند 
یا این که «تاریخ سیستان» یا «جهان گشای جوینی» را 
نیز حفظ بود. شــگفت ترین موضوعی که من دیدم، 
روزی مرحوم دکتر ســیدجعفر ســجادی آمده بود 
و چنــد نفر دیگر هم بودند. او از منظومه ای ســخن 
گفت که شاعری تبریزی در عصر مشروطه و در مدح 
مشــروطه به عربی ســروده بود. آقای سجادی یک 
مصرع از آن را به یاد داشــت؛ آن را خواند و از دکتر 
زریاب نام شــاعر را جویا شــد. ایشان آن مثنوی بلند 
عربی را که شــاعرش نیز فردی گمنــام بود، به طور 

کامل خواند.

دائرةالمعارف بزرگ اســلامی از ابتدا سعی بر آن داشــته است که به اسلام فقط از 
دید اعراب و اهل ســنت توجه نکند بلکه جهان بینی وســیع تری را اعمال کرده و اسلام 
را در تمام مناطقی که این دین پیروانی داشــته و با تعابیر متفاوت آن مورد بررســی قرار 
دهد. همچنین دائرةالمعارف بزرگ اســلامی ســهم ملل مختلــف به خصوص ایرانیان 
را در پیش برد تمدن اســلامی مورد شناســایی قرار داده و نیز به جای آن که تشــیع را به 
حاشیه براند، آن را به یکی از محورهای اصلی اسلام تبدیل کرده است به طوری که خود 
تشــیع و نیز شاخه های مختلف آن را پیوســته مطمح نظر قرار می دهد. این برداشت با 
اصول و روش های تحقیقاتی مؤسســهٔ مطالعات اسماعیلی لندن نیز که معتقد به تکثر 
و تنوع در تعبیر و تفســیر از اســلام است، هم سو بوده اســت. به همین  خاطر مؤسسهٔ ما 
همکاری با مرکز دائرةالمعارف بزرگ اســلامی را به عهده گرفت تا ترجمهٔ ویرایش  شده 
و از بعضی جهات خلاصه تر شــدهٔ دائرةالمعارف بزرگ اســلامی را به زبان انگلیسی با 
عنوان Encyclopaedia Islamica با سرویراستاری مرحوم ویلفِرد مادلونگ و بنده منتشر 
کند که متأسفانه پس از درگذشت ایشان در اوایل سال ۲۰۲۳، بنده رأساً این مسئولیت را 

برعهده گرفتم.

در شایستگیِ ترجمهٔ انگلیسیِ دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
جهان بینىِ جهان شمول

همکاری من با مرکز دائرةالمعارف بزرگ اســلامی از ســال ۱۳۷۸ با مدیریت بخش ایران شناســی آغاز شــد. در 
ســال ۱۳۸۰ افتخار عضویت در شــورای عالی علمی نصیبم شــد و در ســال ۱۳۸۱ مدیریت بخش زبان شناسی نیز 
بر عهدهٔ من نهاده شــد. اما اکنون چند ســالی اســت که دور از وطن هســتم، اما همچنان افتخار همکاری با مرکز 
دائرةالمعــارف بزرگ اســلامی را دارم و هرگز خاطــرات دوران حضور خود را در آن مرکــز فراموش نخواهم کرد، 
خاطرات شــیرین هم نشینی با فرزانگان و بزرگان رشته های مختلف، همکاری با پژوهشگران جوان و سخت کوش، و 
حضور در جمع کارکنان شایســته و وظیفه شــناس. محیط آرام و دل نشین کتابخانهٔ عظیم مرکز دائرةالمعارف بزرگ 
اسلامی، گنجینه های ارزشــمند این کتابخانه، مخصوصاً مجموعه های اهدایی بزرگان علم و ادب، بخش دیگری از 
خاطرات فراموش نشــدنی من است. خاطرات تلخ فقط زمانی بود که بزرگانی از میان ما پر می کشیدند که سوگ هر 

یک یادآور «از شمار دو چشم یک تن کم / وز شمار خرد هزاران بیش» است.
اکنون چهل ســال از تأسیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی می گذرد. تأسیس، حفظ و گسترش این مجموعهٔ 
عظیــم، و مهم تر از آن موفقیت های این مجموعه در جذب بــزرگان و فرزانگان و خلق آثاری بی همتا و فاخر، جز با 
مدیریت خردمندانه و راهنمایی های پدرانهٔ ریاســت محترم مرکز، جناب آقای ســیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی، 

ناممکن بود، انسانی والا، بزرگ منش و آینده نگر که «ز گیتی به جز نیکنامی نجست».
بیستم مهر  ۱۴۰۲ / اوساکا، ژاپن

چندسطری در یادِ سال های همکاری با مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
هم نشینىِ شیرین با فرزانگان و بزرگان

مروری بر سال های شاگردی نزد «عباس زریاب خویی» 
در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

حافظهٔ زبان زد

سیدعلی آل داود
عضو شورای علمی دانشنامهٔ حقوق و عضو شورای عالی علمی 

مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

فرهاد دفتری
سرویراستار دانشنامهٔ اسلامیکا و عضو شورای عالی علمی 

مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

حسن رضائی باغ بیدی
مدیر پیشین بخش ایران شناسی و زبان شناسی و عضو شورای عالی علمی 

مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

سیدعلى آل داود و سیدصادق سجادى، دهۀ شصت


